
  

 

Science and Religion Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 
Biannual Journal, Vol. 14, No. 1, Spring and Summer 2023, 19-39 
Doi: 10.30465/srs.2023.44464.2052 

Theological Foundations of Religious Science and the Theory of 
Religious Experience; Compatibility or Conflict 

Hamid Khodabakhshian Khansari* 

Abstract 

Religious science is a science influenced by religion. The effect of religion on 
knowledge depends on the existence of features in religion such as valid religious 
source, knowable content, and comprehensiveness and perfection of religion, which are 
called the theological foundations of religious science. Opposing these principles means 
opposing the possibility of religious science. Although the theory of religious 
experience was proposed with the motive of defending religious belief and in favor of 
the existence of God, it conflicted with some religious foundations. Religious 
empiricists, focusing on the dimension of human tendency towards religion, consider 
the essence of religion to be a kind of religious feeling and experience. They consider 
revelation to be the prophet's religious experience, and the prophet's message is a 
personal interpretation of that experience and is influenced by human characteristics. 
These positions are incompatible with theological foundations of religious science and 
oppose the possibility of religious science. Explaining the relationship between the 
theory of religious experience and the theological foundations of religious science and, 
accordingly, with the possibility of religious science, is the problem of this research, 
which was conducted with an analytical and comparative method, and at the end, the 
incompatibility of this theory with religious science was concluded. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،هاي علم و دين ژوهشپ
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  ديني؛ نظرية تجربةي و نيدعلم شناختي  مباني دين
  سازگاري يا تعارض

  *حميد خدابخشيان خوانساري

  چكيده
بـراي توليـد   را هاي مطرح در علم ديني معيارهايي  دانشي متأثر از دين است. ديدگاه علم ديني

منبـع معتبـر دينـي، محتـواي      چون همهايي در دين  اند كه به وجود ويژگي علم ديني ارائه كرده
شـناختي   ها را مباني دين و جامعيت و كمال دين وابسته است. اين ويژگي ،شناخت قابل معرفتي

د. هرچنـد  اند. خدشه در اين مباني به خدشه در امكان علم ديني خواهد انجامي علم ديني ناميده
دفاع از اعتقاد ديني و به نفع وجود خدا مطرح شد، تعارض با برخي  ةانگيزديني با  نظرية تجربة

با تمركز بر بعد گرايشي انسان نسبت به دين،  ،گرايان ديني مباني ديني را در خود داشت. تجربه
 اند پيامبر انگاشته تجربة دينيدانستند. ايشان وحي را  تجربة دينيگوهر دين را نوعي احساس و 

شمار آوردند. اين  هاي انساني به و ابلاغ پيامبر را تفسيري شخصي از آن تجربه و متأثر از ويژگي
 نـوعي  بـه كـردن   بسـنده آن  آمـد  پـي نمايد و  شناختي علم ديني ناسازگار مي مواضع با مباني دين

شـناختي علـم دينـي و     ينديني با مباني د نظرية تجربةحداقلي از علم ديني است. تبيين نسبت 
اي صـورت   اين پژوهش است كه با روش تحليلي و مقايسه ةمسئلتبع آن با امكان علم ديني  به

 پذيرفته است.
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  مقدمه. 1
امروزي به گفتمان حاكم در محـيط غربـي    دينفلسفة طرح بسياري از مباحث مطرح در  ةريش

فلسـفي و   يآرا دربرابـر گردد. برخي محتواهاي دين مسيحيت و نوع نگاه كليسا به ديـن   بازمي
 چـون  همدر دنياي غرب تقابلي پديد آورد كه خاستگاه طرح مباحثي  آمده دست بههاي  پيشرفت

ديني نيز آن زمـان   نظرية تجربةد. شرور ش ةمسئلو  ،چيستي و منشأ دين، زبان دين، علم و دين
گري بنيان متافيزيكي دين را متزلزل سـاخته بـود    روشن دورةگرايي  عقل ازسوييمطرح شد كه 

كه تاكنون مقـدس   ،را متني كتاب مقدسنقادان  ديگر ازسوي) و 233: 1382كاسيرر  بنگريد به(
 .)280: 1401اسپينوزا  ريد بهبنگترديد قرار دادند (مورد از جهت سند و اصالت ،شد پنداشته مي

بخشـيدن بـه ديـن و درامـان      اسـتقلال را براي  تجربة ديني ةايدها  در چنين شرايطي رمانتيست
گروهي از انديشـمندان غربـي    ،ازآن پسداشتن آن از گزند متافيزيك و علم مطرح ساختند.  نگه

شناسانه به پژوهش  و روان ،شناسانه به اين ايده گرويدند و با رويكردهاي پديدارشناسانه، معرفت
  آن پرداختند. دربارة

بندي به ديـن بـود و همـين امـر توجـه       اي به نفع وجود خدا و پاي ديني، ايده نظرية تجربة
تنهـا در خاسـتگاه اوليـنش و     كرد؛ به همين دليل نه عموم پيروان اديان الهي را به خود جلب مي

جذاب بـوده   ،ي دارنددار دينعتقاد به خدا و ا دغدغةكساني كه  همةبراي مسيحيان، بلكه براي 
همين نظريه اقامه شده است و در ميان  براساسبه نفع وجود خدا نيز  تجربة ديني. براهين است

گرايـان و   رود كـه توجـه خـدا    شـمار مـي   قدر مهم و تأثيرگـذار بـه   براهين اثبات وجود خدا آن
را  تجربـة دينـي  ان و خداباوران بـه  دار دينمداران را به خود جلب كند. دليل ديگر گرايش  دين
اش، با نگـاه رمـانتيكي    كم در خاستگاه اوليه گرايي ديني، دست توان در اين جست كه تجربه مي

ويـژه   براي احساسات ديني و شهودات عرفاني ارزش قائل شد و به آن اعتبار بخشيد. اين امر به
داشتند، سازگارتر بود. عوامل يادشـده   هاي عرفاني در ميان مسلمانان با مذاق كساني كه گرايش

سازي  اقبال و آن را در مطالعات اسلامي پياده تجربة دينيموجب شد انديشمندان مسلمان نيز به 
 فلسـفة ديـن  بسـياري از مباحـث    چـون  هـم مطالعات اسلامي  به حوزةكنند. ورود اين انديشه 

هايي بر روي انديشمندان  فقشدن ا گشودهترشدن برخي مباحث كلامي و  تواند موجب دقيق مي
توانـد بـه بـروز     اي به آن مي هترجم صرفاًرويكرد غيرعالمانه و  ديگر ازسويمسلمان شود، ولي 
يعنـي   ،تـرين مبحـث الهيـاتي    تعارض بـا اساسـي   بينجامد.ها با معرفت ديني  برخي ناسازگاري

هـاي   دانسـته  بر پيش پذير كه اي بشري و تأويل ه دادن وحي به پديد تنزلخداشناسي توحيدي و 
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ديني در مبـاني و معـارف    نظرية تجربةهاي آمد پيهايي از  گر مبتني است، نمونه  شخص تجربه
هاي گوناگوني از معرفت ديني به تحول  هايي در حوزهآمد پيديني است. روشن است كه چنين 

 كرد. خوش تغيير خواهد هاي معرفتي وابسته دين را دست آن حوزه درپيخواهد انجاميد و 
گرايـي دينـي    هايي است كه تلقـي تجربـه   انتسابش به دين يكي از حوزه واسطة بهديني  علمِ

گوناگون زندگي بشر بر همگان آشكار  شئونآن اثرگذار باشد. امروزه تأثير علوم در  برتواند  مي
سبب اين  بهكه  را هاي آگاهانه و ارادي انسان و اموري ويژه در علوم انساني كه فعاليت است؛ به
هاي زندگي با سعادت انسان  دهند. برخي از حوزه مطالعه قرار ميمورد ،شوند ها ايجاد مي فعاليت

ان دار ديـن تلاقي علم و دين و جايگاه مسلمي اسـت كـه    ةنقط ةكمينمرتبط است و اين بزنگاه 
مبـاني   كـه  ناي ازجمله ،اند. طرح اين ادعا لوازم فراواني دارد را مطرح ساخته» علم ديني«ادعاي 

شـناختي بـا رويكـرد     مبـاني ديـن   در حوزةطلبد.  شناختي خاص خود را مي شناختي و دين علم
علـم را ممكـن    به حوزةشود كه ورود آن  هايي براي دين برشمرده مي كلامي و فلسفي ويژگي

ديـن   خـود  كه اينفهم باشد يا  قابل ابزار انتقال مفاهيم ديني بايد معنادار و كه اينسازد؛ مانند  مي
است كـه ايـن    درحاليهاي گوناگون زندگي بشر را داشته باشد. اين  ادعا و توان ورود به حوزه

و  ،»عقـل و وحـي  «، »زبـان دينـي  « چون هم ،فلسفة دينمباني از سوي برخي مباحث مطرح در 
ست؛ مخالفتي كه يا از اسـاس تحقـق علـم دينـي را نـاممكن      رو روبهبا تعارض  ،»تجربة ديني«

رو درپـي سـنجش نسـبت مبـاني      كنـد. نوشـتار پـيش    زد يا آن را در مراتبي متوقـف مـي  سا مي
روش تحليلي است. با اين سنجش به اين پرسش  بهديني  نظرية تجربةشناختي علم ديني با   دين

آيـا  «و » گرايانه از دين با باور به علم ديني سازگار اسـت؟  آيا تلقي تجربه«پاسخ خواهيم داد كه 
  ».اي از علم ديني دست يافت؟ توان به مرتبه تلقي مياين  باوجود

ر دويـژه تـأثير آن    و ابعاد معرفتي آن براي دين، بـه  تجربة ديني دربارةهاي فراواني  پژوهش
در ميان مسلمانان صورت گرفته است. نوانديشـان   ،وحي و كلام الهي ةمسئلمنشأ دين و  ةمسئل

هـايي در تقابـل بـا     شناسـي، ديـدگاه   با تطبيق نظريه بـر مباحـث كلامـي و وحـي     تر، بيشديني 
هـايي   انديشمنداني در دفاع از تلقي سنتي پـژوهش  درمقابلو  1اند هاي سنتي مطرح كرده ديدگاه

اهتمـام  مورد هاي اخير بحث از علم ديني و ابعاد گوناگون آن در سال ،چنين هماند.  صورت داده
شـناختي   تـأثير ابعـاد معرفتـي و ديـن     دربـارة ولـي پـژوهش مسـتقلي     ،ستانديشمندان بوده ا

 ،ديني بـا علـم دينـي    نظرية تجربةنسبت  ازجمله ،بر علم ديني فلسفة دينهاي نوين در  ديدگاه
  صورت نگرفته است.
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  ديني علم. 2
و تفسـير   ،تبيـين، اثبـات، دفـاع    ةوظيف ـمفهوم علم ديني در نگاه سنتي ناظر به علومي است كه 

و  ،كلام، تفسير، علـوم قرآنـي، فقـه    چون هممحتواي دين را برعهده دارند. در اين نگاه علومي 
در اخير مـراد از علـم دينـي حضـور ديـن       دورةدر  ، اماشوند اصول فقه علوم ديني خوانده مي

فقط يك حضور اخلاقي و كنترلي در كاربرد علم،  نهعلوم رايج است. مراد از اين حضور  عرصة
كاررفته در اين  مفاهيم بهشدن  دين است. براي روشن برمبنايهاي علمي  گرفتن گزاره شكلبلكه 

اند و پاسخي براي  دانيم كه گرد موضوعي خاص شكل گرفته مسائلي مي مجموعهنوشتار علم را 
اسـلام   ديـنِ مراد از دين  ،چنين هم .)80: 1392مصباح يزدي  بنگريد بهطلبند ( نفي يا اثبات مي

و روايات نبي مكـرم   قرآن كريمو تكاليف كه در  ،ها اي از حقايق، ارزش عني مجموعهاست؛ ي
منتسـب بـه ديـن     نـوعي  بـه » علم دينـي « ،بنابراين .اهل بيت (ع) منعكس است(ص) و  اسلام

هـاي   هاي مطرح در علم ديني ايـن انتسـاب بـه ديـن اسـلام را بـه شـكل        ديدگاهاسلام است. 
  اند. گوناگوني بيان كرده

  
  ينيد علم در مطرح يها دگاهيد 1.2

جاكـه   : در ايـن ديـدگاه ازآن  حضـور در متافيزيـك علـم    واسطة بهعلم شدن  ديني .الف
روند فعاليت علمي دانشمندان اثـر  ر بد نتوان هاي متافيزيكي و رويكردهاي فلسفي مي فرض پيش
 ـآور د علم دينـي پديـد  نتوان د، رويكردهاي ديني نيز مينگذار  بـر بيـنش دينـي    ،چنـين  هـم د. ن
گيري و كاربرد علم اثرگذار است. علمي اسلامي است كه در خداشناسي و رفع نيازهـاي   جهت

اسلامي مؤثر باشد و كليت قضاياي مربوط به جهان طبيعت و  ةجامعمشروع فردي و اجتماعي 
  .)182- 158: 1377گلشني  بنگريد بهبيني الهي ببيند ( انسان را در چهارچوب جهان

 ةفلسـف علم بايد كردن  : براي دينيبيني اسلامي و بازتعريف مفاهيم اساسي علم جهان. ب
مفهوم طبيعت و علوم طبيعي با  چون همو مفاهيم اساسي علم  ،بيني اسلامي اسلامي علم، جهان

و حديث تا همة آثار سنتي مربوط به علوم، فلسفه،  قرآن كريممراجعه به منابع اسلامي سنتي از 
و اهداف  ،ها، تعاريف شناسي ها تدوين شود. حاصل كار روش و نظاير اين ،شناسي الهيات، كيهان

  .)19: 1386نصر  بنگريد بهخاص خود را دارد (
يا  ،ها : تنها علومي كه در مباني، ارزشبيني و مباني مطرح در علوم اصلاح اصول جهان .ج
تواننـد باشـند. اصـول     هاي دين مرز مشترك دارند، ديني يا غيردينـي مـي   هايشان با مؤلفه روش
گـذارد   شناسـي ايـن علـوم اثـر مـي      و روش ،بيني اسلامي بـر اصـول ارزشـي، هنجـاري     جهان
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تـرين مسـئله در ايـن مسـير مسـائل       بنيـادي  ،بر اين اسـاس  .)208- 207: 1392يزدي   (مصباح
و به همين ترتيب ديگر اصول طرح  ،شناسي شناسي، انسان سپس هستي شناختي است و معرفت

هاسـت.   دادن راه سعادت به انسان نشانهدف دين در اين ديدگاه  .)241- 237(همان: د نشو مي
انـد و بـه    جـزء ديـن   ،تعاليم نظري و عملي كه به اين هدف معطوف باشند همة ،به همين دليل

ها بـه   آمده باشند. منبع اين آموزه دست بهع يا روش خاصي نيستند كه از منب محدود هايي آموزه
(مصباح تواند خود واقعيت، عقل، وحي، يا طبيعت محسوس باشد  بحث ميمورد ةتناسب مسئل

  .)1390يزدي 
علـوم   بـه  : اين ديدگاه علـم دينـي را مخـتص   هاي متافيزيكي و آزمون تجربي پشتوانه .د

داند و معتقد است فرايند تكوين آن همان فرايند تكوين علوم انساني معاصـر اسـت.    انساني مي
 هـاي اسـلامي و   هـاي متـافيزيكي برگرفتـه از انديشـه     پشـتوانه  در پرتـوِ  ازسـويي  اين علم بايد

شناختي اين ديدگاه آن است كه كار اساسـي   تلاش تجربي تكوين يابد. مبناي دين ديگر ازسوي
هاي ديني است، نه  دستورالعمل براساسن هدايت انسان به ساحت الهي و هدايت زندگي او دي

نيـاز در  مورد هاي دينـيِ  فرض عدم وجود پيش دليل بهممكن است  ،بنابراين .تكوين علوم ديني
  .)258- 249: 1382(باقري تأسيس نباشد  قابل برخي قلمروهاي علمي علم ديني در آن قلمروها

كند.  خاص و عام تقسيم مي ةگون: اين ديدگاه علم ديني را به دو تشافي اجتهاداك ةنظري .هـ
دار  خـاص عهـده   طور بهمقصود از نوع خاص دانشي است كه دين از آن جهت كه دين است، 

عام دانشي است كه دين براي تكميل هدايت  بيان و نشر و تطبيق آن است، اما مراد از علم دينيِ
ي جزئي با كليت نظام هستي آن را نيز بيان كرده است. وجـه مشـترك   ها و سازگارساختن نظام

يافتن به چنين دانشي يك اسلوب  دست ميان اين دو دانش خصلت اجتهادي هردوست. اسلوبِ
در ديدگاه ديگري  .)1386(عابدي شاهرودي است  ،»اكتشافي اجتهاد ةنظري«اجتهادي، با عنوان 

فهم  عنوان بهاند، بر نقش اجتهاد  نام گذارده» پارادايم اجتهادي دانش ديني«نيز كه طراحان آن را 
در اين ديدگاه مناسبات روش اجتهـادي و  دين در توليد دانش ديني تأكيد شده است.  مند روش

ود. شــ روش تجربــي چنــان اســت كــه روش تجربــي در دل فراينــد اجتهــاد جــاي داده مــي  
اي در مـتن دينـي داشـته     مستقيم گـزاره  طور بهصورت لازم نيست براي حل مسائل علم  دراين

آن  هاي لازم به پاسخ دينيِ و ظرفيت ،ها كارگيري همة مواد، روش باشيم، بلكه فرايند اجتهاد با به
: 1389و ديگـران  پور  علي(شود كه به دين منتسب است  دست خواهد يافت و دانشي توليد مي

78 -83(.  
يابد و  معرفت ديني راه مي ةهندس: علم در اين ديدگاه به حريم علم عقلي تجربي و دين .و
چـه از نـوع    ،دهد. علـم عقلـي   در منظري فراتر، علم و عقل را در درون خويش جاي مي ،دين
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دار ترسـيم محتـواي ديـن اسـت      راه نقل عهـده  در كنار و هم ،اش تجربي و چه از نوع تجريدي
اگـر   ، چراكه عقل حجت خداست؛ يعني هيچ فرقي بين دليل عقلي ؛)140: 1389آملي (جوادي 
آمـده از   دست به علمِ ،بر اين اساس .)1390(جوادي آملي و دليل نقلي وجود ندارد ، عقل باشد

 ،اينبـر  افـزون رود.  شـمار مـي   كتاب تكوين تفسير فعل خدا قلمداد شده و علمـي اسـلامي بـه   
لازم اسـت عالمـانِ    ، ولـي كننـده دارنـد   تعيـين هاي نقلي دين نيز در ساحت علوم تأثيري  گزاره
  هاي مختلف علوم مطالب آن را از اصول استنباط و استخراج كنند. شاخه
: اين ديدگاه معتقد است بايد مـديريت علـم از سـه    »شدن فلسفه«مديريت علوم توسط  .ز

ارسـطويي   ةفلسفاي سپرده شود كه ناكارآمدي منطق و  فهو برنامه به فلس ،حيث روش، سازمان
به عينيت جبران كند. اين فلسفه بايد تا حوزة عمل اجتمـاعي امتـداد داشـته     يابي راهرا در عدم 

برمبنـاي نظـام   » اسلاميشدن  هفلسف« ،رو ازاينبرآمده كاربردي باشد.  سازيِ باشد و از عهدة نظام
توليد علم  فرايند د به عينيت و صحنة عمل اجتماعيوبا ور ولايت طراحي و توليد شده است تا

در مسير توليد علم اسلامي روش اسـتنباط   .)25- 23: 1385(ميرباقري اسلامي را مديريت كند 
  .)1391(پيروزمند از متون ديني نيز بايد متحول شود و نظام معرفت ديني تكامل يابد 

  
  ينيد علم يشناخت نيد يمبان 2.2

نخست با اين پرسش مواجهيم  ةجنبعلم است و ازديگرسوي ديني است. در  ازسوييعلم ديني 
 ةجنب ـكـه بـه    ،توان به ديني و غيرديني تقسـيم كـرد. پاسـخ بـه ايـن پرسـش       كه آيا علم را مي

در سوي ديگر بـا   ، اماعلم است ةفلسفاز سنخ مباحث  تر بيش ،شناختي علم ديني نظر دارد علم
علـم را   به حوزةتواند باشد، آيا دين نيز ظرفيت ورود  مي» ا غيردينيديني ي«اين فرض كه علم 

علوم پا نهد؟ نخستين لازمـه اثرگـذاري    به عرصةتواند  هايي مي چه ويژگي داشتندين با  ؟دارد
، بينجامـد هاي مطرح در اين زمينـه   كه به توليد علم ديني مطابق با ديدگاه نحوي بهعلوم، بر دين 

اند. هرچند در اين  شناختي عنوان نهاده در دين است كه آن را مباني دين ها وجود برخي ويژگي
ايم  هايي پرداخته اين نوشتار تنها به ويژگي ةادام توان برشمرد، در هاي فراواني را مي زمينه ويژگي

هـاي مطـرح در    ترين ديدگاه مهم براساسنمايند. اين مباني  ديني ناسازگار مي نظرية تجربةكه با 
  استخراج شده است. ،اين برشمرديم از پيشكه  ،علم ديني ةزمين

  
  تجربة ديني. 3

ارائه دهيم  تجربة ديني دربارةاصلي بپردازيم، لازم است توضيح كوتاهي  ةمسئلكه به  پيش از آن
شـناختي مربـوط اسـت،     جا كه به سنجش نسبت آن با مباني دين هاي اين بحث، آن و بر بزنگاه
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كـار   به» آزمايش«و » آزمودن«هرچند در فارسي به معناي » تجربه«اشيم. ي داشته بتر بيشتمركز 
 ةتجرب«و معنايي كنشي دارد، در انگليسي و در تركيب  »)تجربه« مدخل : ذيل1388(معين رفته 
در ايـن معنـا،    2كار رفته است. پذيري به در معناي انفعالي و كنش )religious experience(» ديني

عامـل و   عنـوان  بهگذراند و به آن آگاه است، خواه  مي كه شخص از سر ي استداد رويتجربه 
 يبـا مـاورا   نوعي بهگذراند كه  گر امري را از سر مي تجربه ديني فرد نظرية تجربةخواه ناظر. در 

و گـوهر ديـن    ،ديني اصل، اساس نظرية تجربةباور طراحان  بهطبيعت يا امر ديني مرتبط است. 
ها را از  گونه تجربه همينكه حتي پيامبران نيز  اي گونه بهها نيست؛  تجربهچيزي جز همين قسم از 

انـد كـه تفاوتشـان بـا      اي بـوده  هاي بسيار ويـژه  پيامبران انسان ،اند. از ديدگاه ايشان سر گذرانده
هاي خـود بـا ديگـران را بـه      گذاشتن تجربه اشتراك بههاي ديگر در اين بوده است كه هنر  انسان

  اند. خدمت گرفته بهممكن  بهترين شكل
نقـدهاي   واسـطة  بـه عقلي دين  پشتوانة ازسوييديني در شرايطي مطرح شد كه  بةتجر ةايد

 بنگريـد بـه  مخدوش شده بـود ( » عقل بر مبتنيالهيات «فيلسوفان غربي، مانند هيوم و كانت، بر 
كتـاب  نقـادي   واسـطة  بهاعتبار محتواي نقلي دين مسيحيت  ديگر ازسويو  )131: 1384باربور 
فـردريش   ،در ايـن زمـان   .)280: 1401اسـپينوزا   بنگريد بـه ترديد قرار گرفته بود (مورد مقدس

هـا   گونـه مخالفـت   كوشيد به دين استقلال و اصالتي بدهد كه اين )م 1834- 1768(شلايرماخر 
 هـا بـود،   موجب سستي آن نشوند و تا انسان هست، همواره پابرجا بماند. وي كه از رمانتيسـت 

عقل، به مخالفت با كانت برخاست. وي معتقد بود اصل و اساس  دربرابراحياي نقش دل  درپي
تجربـة  دانسـت. ديـدگاه   » دينـي   ةتجرب«است و اين احساس را » احساس وابستگي مطلق«دين 
  :آن است بر ديني

ديني است و نيازي نيسـت تـا بـا     ذاتاً كه گيرد مي قرار تجربه لحظه يك بر دين اساس
اند يا با توسل به اهميت ديـن   نظم اقامه كرده و شواهدي كه پيروان برهانِ يبرهان متافيزيك

براي زندگي اخلاقي توجيه شود. وانگهي وقتي دين مستقل باشد، از هرگونه تعارض بـين  
  .)11: 1377(پراودفوت شود  دين و علم يا اخلاق جلوگيري مي

 ـاند. برخـي از   دانسته تجربة دينيين انواعي از تجارب را فيلسوفان د مينـوي سـخن    ةتجرب
به لزوم  دانند. برخي نيز مانند مزلو اساساً اصيل ديني مي ةتجربعرفاني را  ةتجرباند و برخي  گفته

از ايـن   هريـك  .)52: 1397(مزلـو  دينـي بـراي ايـن نـوع تجـارب قائـل نيسـتند         ةزمينوجود 
اي  از تجربه را گوهر و اساس دين دانسته، ساير امور ديني را فرع و پوسـته  اي انديشمندان گونه

  اند. بر اين گوهر انگاشته
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  نيد گوهر ؛يدين ةتجرب 1.3
؛ از حـوزه عقايـد و اخـلاق تـا اعمـال،      در بـر دارد هاي گوناگوني را  امور مرتبط با دين حوزه

اين امور فروعي بر اصـل ديـن دانسـته     همة تجربة ديني ةنظريدر  ، اماو برخي مراسم ،مناسك
اند. در اين ديدگاه تجارب ديني و احساساتي كه در مواجهه با امـر دينـي بـه فـرد دسـت       شده
يـاد  » گرايي دينـي  تجربه«اند. از اين ديدگاه با عنوان  دهد، اساس و گوهر دين را تشكيل داده مي
ديـن  » ذاتي و عرضي«، يا »ز و پوستهمغ«، »گوهر و صدف« چون همكنيم. استفاده از تعابيري  مي

درواقع با هدف تقسيم امور ديني به اصلي و فرعي صورت گرفته است. مراد از اين تقسـيم آن  
است كه ذات و حقيقت دين همان احساسات و تجارب است و باورها و اعمال ديني نسبت به 

  .)30 ،29: 1393جيمز  بنگريد به ،آيند (براي نمونه شمار مي آن عرضي به
اسـت بـاهم اختلافـي     تجربة دينيگوهر و حقيقت دين نوعي  كه اينگرايان ديني در  تجربه

ولـي   ،دانست تجربة دينيهاي معتقد به  ديدگاه همةمشترك  ةهستتوان اين ادعا را  ندارند و مي
؛ 47: 1380اتـو   بنگريـد بـه  (اي گوهر دين است باهم اختلاف دارنـد   چه نوع تجربه كه ايندر 

 ةدهنـد  جلوهو اعمال ديني ديگر  ،بر اين اساس اعتقادات، اخلاقيات .)286 ،285: 1390استيس 
رونـد و   شـمار مـي   هويت دين نخواهند بود، بلكه عرضَي بر اين ذات و صدفي بر اين گوهر به

بـر ديـن    اي خدشـه  كتاب مقـدس شوند. با اين تفسير از دين، نقادي  حاشيه رانده مي به نوعي به
در توصيف يا دفاع از دين نقشي ندارد و گوهر دين را در  كتاب مقدسوارد نخواهد كرد؛ زيرا 
كـه   چنـان  ،هاي كلامي و ادعاهاي فلسفي درباب ديـن  تلاش ،چنين همجاي ديگر بايد جست. 

: 1393(جيمـز  تواند ادامـه داشـته باشـد     پاياني مي شكل بي به ،گويد مي) م 1910- 1842(جيمز 
  ها و ادعاهاست. نياز از اين تلاش ولي اساس دين همان احساس است كه بي ،)31

شـده   رو روبـه گذرانند ممكن است با انواعي از تجارب  را از سر مي تجربة دينيكساني كه 
شخصي  ةتجرب ،بنابراين .اي داشته باشد تواند مرتبه و درجه باشند و هركدام از انواع تجارب مي

 ،اند هاي ديني تجربه ههمشخص پيامبر  ةتجربو  ،يك عارف ةتجربپذيرفته، تازگي ديني را  كه به
سان نيسـتند و   هاي ديني يك پيامبر نيز همه يك ولي در درجات و مراتب گوناگون. حتي تجربه

گرايان ديني وحـي دريافـت    هاي اويند. از همين نقطه است كه تجربه برخي برتر از ديگر تجربه
دانسته و نگاه تجربي بـه وحـي را    تجربة دينيالهي را نيز نوعي  ةرشتفپيام خداوند با وساطت 

  اند. شكل داده
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  وحي به تجربي نگاه 2.3
كه مؤمنـان بـه كتـاب تقـدس ببخشـند و آن را       جاي آن بهموجب شد،  تجربة ديني ةنظريطرح 
در درون خـود   چه آناعتبار  بهدين خود قرار دهند، امر مقدس را در قلب خود بيابند و  ةپشتوان

كه  را اين تلقي، حضرت عيسي (ع) پيامي براساساند دين خود را بنا سازند.  يافته و تجربه كرده
امري متعالي را از سرگذرانده يا تجربه كـرده   مأمور به ابلاغ آن باشد دريافت نكرده، بلكه صرفاً

يسـي (ع) از  شـود كـه ع   نيز ديگر وحي الهي در قالب مكتوب شمرده نمي كتاب مقدساست. 
اي خـاص اسـت كـه     جانب خداوند مأمور به ابلاغ آن بوده باشد، بلكه بياني بشـري از تجربـه  

ولـي بـه او منحصـر     اسـت،  اي كه براي شخص نبي رخ داده شود؛ تجربه ناميده مي تجربة ديني
  هاي بشري دارد. هرحال ويژگي بهنيز بياني است از همان تجربه و  كتاب مقدسنيست. 

هاي فرهنگـي   اسلامي، هرچند از زمينه ةانديشنگاه تجربي به وحي به فضاي  ةارانگسرايت 
هـاي اجتمـاعي و سياسـي     بـا انگيـزه   تر بيشدر غرب رخ داد، خالي بود،  چه آنو ديني همانند 
: 2014 بوزيـد ا( 3، نصـر حامـد ابوزيـد   )82: 2012ركون ا(ركون اَمحمد  چون همتوسط افرادي 

كه نگاه سنتي و اصيل  درحاليصورت پذيرفت.  )19: 1378(سروش و عبدالكريم سروش  ،)15
اي در باطن پيامبر از سنخ علم حضوري است؛ امر متعين و ازپـيش   اين بود كه وحي درك ويژه

نزول آن خارج از اختيـار پيـامبر يـا     ،الهي نازل شده است ةفرشت ةواسطبا  ،شده است مشخص
شـك و   يـابي  راهنگاه تجربي معتقد شد  ،درمقابلاست.  و الفاظ آن عين الفاظ الهي فرشتة الهي،

وحي حاصل نبوغ شـخص يـا تبلـور شخصـيت بـاطني و ضـمير        ،خطا به وحي منتفي نيست
كنـد بـا    اين تجربه مانند ساير الفاظي كه هر انساني ادا مـي  گرِ و الفاظ بيان ،ناخودآگاه فرد است

ن از شخصـيت پيـامبر و فرهنـگ عصـر     هاي بشري پيچيده شده است. اين الفاظ و متو ويژگي
كريمي  بنگريد بهشمولي و جاودانگي آن ادعايي گزاف است ( نزول تأثير پذيرفته و ادعاي جهان

  .)ب 1387ساجدي  ؛1393
  
  ينيعلم د شناختي يند يمبان با ديني نظرية تجربة نسبت بررسي. 4

نقدهاي فراواني بوده است. اين نقدها ازسـويي نـاظر بـر ماهيـت      درمعرضِ تجربة ديني ةنظري
جـا مجـال    نظر دارد. در اين تجربة دينيانگاشتن  دينديگر به گوهر  است و ازسوي تجربة ديني

شناختي علم ديني  هايي ميان مباني دين با بررسي دوگانه ،بيان و بررسي اين نقدها نيست. درادامه
  پردازيم: ها مي به سنجش نسبت آن ،ينيد نظرية تجربةهاي آمد پيو 
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  يتجرب خاستگاه ـ  ياله خاستگاه 1.4
خداونـد بـر هـدايت انسـان اسـت.       ارادةدين برخاسـته از عقـل و فطـرت آدمـي و علـت آن      

هاي انساني است، و خاسـتگاه   ها و گرايش دروني دارد كه شامل بينش يئمنشديگر، دين  تعبير به
و علتي بيروني دارد كه الهي است و با برانگيختن پيامبران و نزول وحي الهي تحقق يافته است. 

خواهـد بـود و   » دين حق«خداوند پديد آمده باشد،  ارادةديني كه به خواست و  ،بر اين اساس
 و رفتار به سعادت خواهد انجاميد. ،ها رزشعقايد، ا ةحوزتبلور آن در 
و منشأ  است دين از كجا پديد آمده كه اينغربي در پاسخ به  فلسفة دينهاي مطرح در  ديدگاه

انـد: برخـي    بر چرايي گرايش انسان به دين تمركز كرده، عـواملي را برشـمرده   آن چيست، عموماً
عوامل اجتماعي ماننـد حفـظ وحـدت و    برخي  ،)جنسي (ادُيپ ةعقدعوامل رواني مانند ترس و 

خواص  بنگريد بهاند ( را منشأ دين دانسته تجربة دينيو برخي ديگر احساس و  ،انسجام اجتماعي
گرايي ديني، تنها بر بعـد گرايشـي تأكيـد كـرده، بعـد       يعني تجربه ،ديدگاه اخير .)1388و ديگران 

كـردن   رنـگ  كم معناي بهكم  يدگاهي دستبينشي و منشأ بيروني دين را ناديده گرفته است. چنين د
تـرين ديـدگاهي كـه     بينانـه  نقش عقل در باور به خدا و سـنجش عقايـد دينـي اسـت. در خـوش     

 ةمرتب ـاند، جايگـاه عقـل را پـس از     دين ارائه داده در حوزةفعاليت عقل  دربارةگرايان ديني  تجربه
وجـه چيـزي    هيچ بهدانند كه  اي مي يههاي عقلي را فرايندهاي ثانو ، تلاشاند احساس ديني انگاشته

فعاليت مستقل عقل منطقي را در  ،چنين همافزايند.  به اعتبار و صحت و صدق اين احساسات نمي
  .)478- 476: 1391(جيمز دانند  اعتبار مي كلي بي اين حوزه به

شود كه عبارت اسـت   هاي دين چيزي شبيه دعاوي عارفان انگاشته مي با چنين تبييني آموزه
هـايي   شخصي خود. هرچند در سنت عرفان اسـلامي مـلاك   ةتجرباز تأويل و تفسير عارف از 

گرايان ديني ايـن   ولي تجربه ،ملاك عقلي، وجود دارد ازجملهبراي سنجش اعتبار همين ادعاها، 
شـناختي   دانند. بدون درنظرداشتن نقش عقـل در سـنجش ارزش معرفـت    ميمد آناكارملاك را 

 برمبنـاي ها با واقع با اشكال مواجه خواهد شد و علم پديدآمده  يين نسبت آنهاي دين، تع آموزه
  را نخواهد داشت.بودن    دين نيز ادعاي ناظر به واقع

اي از سوي خداوند براي پديـدآوردن   گرايي اين است كه از اساس اراده ديگر تجربه آمد پي
محتوايي معرفتي دانسـت كـه خداونـد    توان دين را داراي  صورت نمي دين وجود ندارد. دراين

سوي سعادت باشد و  بهنماي بشر  پيامبرش به انسان ابلاغ كند تا راه واسطة به است اراده فرموده
ــان شــود (  ــدگي و سرنوشــت انســان نماي ــار آن در زن ــهآث ــد ب  .)136: 1391شــيرواني  بنگري

بـه خداونـد منتسـب     شكلي كـه  بهمندي علم از محتواي معرفتي دين  صورت ادعاي بهره دراين
  باشد، از اساس منتفي خواهد شد.
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 يخداشناس در ييتكثرگرا  ـ يديتوح يخداشناس 2.4
خاستگاه دين، بحث از شـناخت خـدا و صـفات او را ضـرورت     بودن  يعني الهي ،مبناي پيشين

از ايـن   هريـك هـايي از خداشناسـي وجـود دارد.     بخشد. در باور معتقـدان بـه خـدا گونـه     مي
دهد. تفاوت نوع نگـاه بـه خـدا تفـاوت نگـاه بـه        ها تصويري ويژه از خدا ارائه مي خداشناسي

 ،و دين را در پي دارد. در خداشناسي توحيدي خداوند يگانه، خالق هسـتي  ،صفات، افعال الهي
 .و پروردگار جهانيان است؛ وجودي متمايز از جهان دارد و قادر مطلـق و كمـال مطلـق اسـت    

او  ،چنين همنياز و كمالات ساير موجودات از او سرچشمه گرفته است.  از هركسي بي ،رو ازاين
تكوين او حكيمانه و تشريع او تابع مصالح و مفاسد واقعي است.  ،رو ازاين .حكيم و عليم است

بـر صـفات كمـال خداونـدي اسـت،       مبتنـي ها  عقلي كه بسياري از آن ةادلاستناد  بهمتكلمان نيز 
اين، بـا  بر افزوناند.  انگيختن پيامبران و فرستادن دين از سوي خداوند را اثبات كردهضرورت بر
 شـئون شود و قلمرو آن  د بعثت معتقدند دين به امور فردي و اخروي محدود نميياستناد به فوا

هايي وجـود دارد   ديدگاه ،درمقابل .)212- 211ق:  1407گيرد (طوسي  مي بر اجتماعي را نيز در
 چـون  هـم اند؛ براي نمونه الهيات پويشـي از صـفاتي    خي صفات خدا تجديدنظر كردهكه در بر

نظر كرده است. خدايي  صرفر او و عدم تغي ،بودن  ذات به قائمخداوند، غني و بودن  كمال مطلق
اي عصـري و فهـم آن سـيال و     فرستد كه پديـده  دانند، ديني مي كه او را گرفتار زمان و تغير مي

 .)26: 1387شاكرين  بنگريد بهنسبي است (
 ،ديگـر  بيـان  بهي توحيدي در فهم دين و استنباط از متون ديني نيز تأثيرگذار است. خداشناس

خداشناسـي   در حـوزة معارف مرتبط با علم ديني به نگاه عـالمِ علـم دينـي     در حوزةتأثير دين 
امر جزئـي وجـود داشـته    يك  دربارةوابستگي جدي دارد. براي نمونه اگر در متن ديني بياناتي 

تواند علت يا مناط آن را استنباط كند.  مي مند روشصورت  بهشرايط و  باوجودباشد، عالم ديني 
امور بـدانيم؛ چـه كليـات و چـه      همةمبناي كلامي اين استنباط آن است كه خداوند را عالم به 

غير در ذات خداونـد را  اگر كسي به اين باور داشته باشد كه علم به جزئيات ت ، اماجزئيات امور
علت يا  كه اينداند، چه رسد به  امور جزئي را الهي نمي دربارةدر پي دارد، از اساس بيانات دين 

  مناطي را از اين بيانات استنباط كند.
هاي مطرح در اين  به خداشناسي توحيدي ملتزم نيست و برخي از ديدگاه تجربة ديني ةنظري
پـذير، تصـويرهاي متعـدد از خـدا را      ز جهـان يـا خـداي تكامـل    مانند خداي نامتمايز ا ،نظريه

 براساسگر  را به تبييني كه فرد تجربه تجربة دينيپراودفوت  ،شناسند. براي نمونه رسميت مي به
گر خدايي جـز   رو اگر در اعتقاد فرد تجربه ازاين ،گرداند نظام اعتقادي خود از سرگذرانده بازمي
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همين انگاره تبيين كند، باز هم  براساسخود را  ةتجربخداي يگانه وجود داشته باشد و اين فرد 
نظـام اعتقـادي خـودش معتبـر اسـت.       براسـاس اي ديني را از سر گذرانـده و تبيـين او    تجربه

دهـد   داران حق مـي  و به دين است هاي متعدد از خدا را معتبر دانسته تكثرگرايي ديني نيز تجربه
عقلـي ناسـازگار باشـد.     هـاي  نظامخود چنين باوري را بپذيرند، حتي اگر با  ةتجرب واسطة هبكه 

جان هيك بر اين باور است كه مفهـوم خـدا در اديـان توحيـدي و غيرتوحيـدي، مشـتمل بـر        
انـد.   ساخته» واقعيت نهايي لايتناهي«يا » واقعيت الهي« ةتجربتصاويري است كه پيروان اديان از 

 گيرد هاي تاريخي خاص شكل مي هاي ديني مختلف و فرهنگ سنت براساسزي اين تصويرسا
  .)247: 1372(هيك 

را به نوع خاصي از تجربه منحصـر   تجربة دينيبايد در نظر داشت اگر ديدگاهي  حال، بااين
كه تنها شامل تجربيات پيروان اديـان توحيـدي شـود، چنـين ديـدگاهي مبنـاي        طوري سازد، به

كه رودلـف   چنان ،شناختي علم ديني داراست يكي از مباني دين عنوان بهرا  خداشناسي توحيدي
شخص از خداي اديـان   ةتجربآن را به  تا است تلاش كرده تجربة دينياتُو با افزودن قيودي به 
  .)49: 1380(اتو توحيدي منحصر كند 

  
 يزيگر متن ـ  يمحور متن 3.4

هدف خداوند از بعثت پيامبران و ارسال رسل هدايت بشر بوده اسـت و پيـامبران الهـي مـأمور     
. ابـزار  نـد كنهدايت او را از اين طريق فراهم  ةزميناند كه پيام خداوند را به بشر برسانند و  بوده

يني ثبت انتقال اين پيام همان ابزار متداول در ميان بشر يعني ابزار زبان است كه در قالب متون د
كند:  هدايت با مراجعه به اين متون دو هدف را دنبال مي ةجويندو  دار دينشود. فرد  و ضبط مي

عمل و رفتـار خـود را    كه اينشده در اين متون را تصديق كند و دوم  بيانحقايق  كه ايننخست 
 هـم . اين التزام نظري و عملي مشـروط بـه فهـم مـتن ديـن و ف     كندتعاليم ديني تنظيم  براساس

كـم بـه دو    تـوان دسـت   جا مـي  هايي زباني در متن ديني است. در اين مشروط به وجود ويژگي
 كـه  ايـن هدف فوق است. نخست  ةكنند تأمينويژگي زباني در متن ديني اسلامي اشاره كرد كه 

و جمـلات آن داراي معنـا    ،هـا  ديگر مفردات، گـزاره  بيان به؛ است زبان دين اسلام زباني معنادار
اين زبان ناظر به واقـع و داراي   كه اينكنند. دوم  و حقايقي را به مخاطبان خود منتقل مي هستند

  شناختي است. ارزش معرفت
متوني كه در آن حقايق مبدأ و معاد و احكام فرعي عملي  بر افزون ،بر اين اساس اگر در دين

اموري كه انسان در زندگي خويش به آن نيازمند است وجـود داشـته    دربارةآمده است، بياناتي 



  33  )حميد خدابخشيان خوانساري( ... ديني ةتجرب ةشناختي علم ديني و نظري مباني دين

 

ند و تنها به امور اعتباري و وضع تكاليف محدود ا بخش باشند، اين بيانات ناظر به واقع و معرفت
اجـرا و   قابـل  احكـام الگـوي معـذريت و منجزيـت     در حـوزة شوند. گفتني است هرچنـد   نمي
علوم اين الگـو كارسـاز نيسـت؛ زيـرا در علـوم       ةحوز سازي است، در معارف اعتقادي و پياده
شناختي متن ديني اهميت زيادي  دانشمندان كشف واقع است و ارزش معرفت دغدغةترين  مهم

  .)362 ،360: 1395محمدي  بنگريد بهدارد (
قطع وابستگي دين از متن ديني  تجربة ديني ةنظرياست كه يكي از دلايل طرح  درحالياين 

 ديگـر،  بيـان  به .محور متنگريز است تا  متن تر بيشديني  نظرية تجربةبوده است.  كتاب مقدسو 
دنبال كسب معرفت از ايـن متـون    بهپردازد و  لاي متون ديني مي هتر به مدعيات مطرح در لاب كم

مؤمنان از حقايق ديني اعتبار بخشيده و آن را گوهر دين دانسته است.  ةتجرببه  ،درمقابلنيست. 
برداري معرفتي علـم دينـي از منبـع دينـي را لازم      هايي است كه بهره مقابل ديدگاه ةنقطاين در 
بـردن از   بهـره «و  ،»بردن از منبع وحي بهره«، »منابع اسلامي سنتي« چون هماند. از تعابيري  دانسته

شـود كـه فراينـد     هاي مطرح در علم ديني گفته آمد، آشكار مـي  كه در ديدگاه ،»روش اجتهادي
سو به متن ديني وابسته است. البته ميزان وابستگي به متن دينـي   كم ازيك د علم ديني دستتولي

عدم  دليل بهكه معتقد است  ،ها متفاوت است. براي نمونه در ديدگاه خسرو باقري در اين ديدگاه
 دينـي در آن قلمروهـا   نياز در برخي قلمروهـاي علمـي علـمِ   مورد هاي ديني فرض وجود پيش

مرحوم  ،درمقابلها نمايان است.  نيست، وابستگي به متن ديني بيش از ساير ديدگاه تأسيس قابل
وحي، خود واقعيـت، عقـل، يـا     بر افزونمصباح يزدي منبع را به تناسب مسئله گسترش داده و 

ها نيـز بـه ايـن بـاور      توان گفت ساير ديدگاه پذيرد. مي منبع مي عنوان بهطبيعت محسوس را نيز 
توان به استنباط از متن ديني بسنده كرد، بلكه استفاده از منابع  ي توليد علم ديني ميندارند كه برا

  اند. ديگري را نيز مجاز دانسته
 

 يشخص ةتجرب ريتعب ـ  ياله يوح اعتبار 4.4
شناخت است كه خداوند متعال بـا هـدف هـدايت بشـر بـه       و پيام الهي راه اختصاصيِ» وحي«

عطا فرموده است و ايشان به ابلاغ اين پيام به مخاطبان  ،يعني رسولان خود ،هاي برگزيده انسان
شمار  به دار دينهاي آن فردي  كاربستن اين محتوا و آموزه اند. هر فرد بشر با به وحي مأمور شده

 همـة هـاي ديـن در    كار بستن آمـوزه  راه سعادت را خواهد پيمود. روشن است به آمده است و
ها وابسته است و اين آگـاهي هنگـامي دينـي     در علم ديني به آگاهي از آن ازجملهها و  ساحت

درواقع همان سخن خداونـد اسـت. بـه ايـن      آمده دست بهشود كه احراز شود آگاهيِ  دانسته مي
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شود، بايـد لحـاظ    از پيام الهي منتهي مي دار دينمراحلي كه به آگاهي فرد  همةاعتبار در  ،منظور
 كه اينكافي بر  ةادلبايد  ،دريافت پيام الهي است. در اين مرحله ةمرحل شود. يكي از اين مراحل

، اسـت  وكاست دريافت و همان را به مخاطبان منتقل كـرده  شخص پيامبر پيام الهي را بدون كم
عصمت در دريافـت و ابـلاغ وحـي     ،اصطلاح كلامي براساسو  ديگر بيان به .وجود داشته باشد

سـاجدي   بنگريـد بـه  (اثبات است  قابل شناختي ديني و متن ثابت شود. اين مطلب به دلايل برون
خداونـد و همـان سـخن     ارادةپيامبر ابـلاغ فرمـوده بـه     چه آن ،بر اين اساس .)27: الف 1387

خداونـد نـازل فرمـوده و     هچ ـ آن معناي بهاين پيام نيز به دين  بر مبتنيخداوند بوده است و علم 
 التزام نظري و عملي به آن را از انسان خواسته است، منتسب خواهد بود.

وحي و پيام الهي يك نگاه تجربـي اسـت؛    ةمقولبه  تجربة دينيپردازان  نگاه نظريه ،درمقابل
ت كـه  يافته اس تأويلاي  اند درحقيقت تجربه ان نام وحي بر آن نهادهدار دين چه آنيعني معتقدند 

گر فردي خاص دانسته شود و تجربه نيز نادر شـمرده   تجربه كه اينبه قالب الفاظ درآمده است. 
اختصاص ايـن تجربـه بـه     در اين ديدگاه اولاً 4شود، ماهيت وحي را دگرگون نخواهد ساخت.

كه گفته شد وحي بـه افـرادي از بشـر اختصـاص دارد كـه       شود، درحالي شخص پيامبر نفي مي
شود و  محتواي وحي امري شخصي تلقي مي اند پيام الهي را به بشر ابلاغ كنند. ثانياً رسالت يافته

   5همگان ملزم به پذيرش آن نخواهند بود.
اين ديدگاه تكيه كنيم، دين نيز تعريف ديگري خواهـد   ةگرايان تجربه مبناي براگر  ،حال بااين

 ،گفتـه نيسـت   پـيش  معناي بهيافت. در اين تعريف جديد ديگر قوام دين به انتسابش به خداوند 
تواند محتوايي ديني تلقي شود و علم منتسب به آن  نبي نيز مي تجربة شخصيبلكه همان تأويل 
  ديني خواهد بود.

 
 عارفانه احساس ـ  اودانهج و جامع نيد 5.4

 همةتوانند  . معارف دين ميدر بر داردو مناسك را  ،ها، احكام اي از عقايد، ارزش دين مجموعه
جـا   هـا شـوند. در ايـن    هاي زندگي بشر را فراگيرند يا تنها شامل برخي از اين سـاحت  ساحت
توان به دو ديدگاه در ميان انديشمندان مسلمان اشاره كرد. نخسـت ديـدگاهي كـه     كم مي دست
انگارد دين به امور اخروي منحصر است و شمولي نسبت بـه امـور دنيـوي نـدارد. در ايـن       مي

كه خداوند براي رفع نياز انسان به پرستش دين را فرستاده، براي رفع نيازهاي  گونه همانديدگاه 
ي و مادي او نيز قواي عقل را در اختيار او نهاده است تـا از ايـن طريـق امـور خـويش را      دنيو

درنتيجه لزومي ندارد دين در اموري كه با تكيه بر  .)196: 1376سروش  بنگريد بهسامان دهد (
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 ،يابند دخالت كند و از اساس چنين دخالتي رخ نداده است. در اين ديـدگاه  عقل سامان مي ةقو
پـردازد كـه    هـايي مـي   به علوم و پژوهش علوم احتمالاً به حوزةدرصورت ورود  دار يندانسانِ 

انـدازد كـه    كـار مـي   بـه هايش را در امـوري   اش باشد و دانسته نظام اعتقادي و ارزشي جهتدر
دين باشد. اين فرض ارتباطي حداقلي ميـان علـم و ديـن     هايدستورپيروي عملي از  جهتدر

هـاي ذهنـي عـالم     فرض در حضور دين در پيش صرفاًيار علم ديني را سازد و اگر مع برقرار مي
هـاي گونـاگون    راني دين در ساحت بدانيم، به توليد علم ديني نيز خواهد انجاميد، ولي به حكم

 ميان دين و علم منجر نخواهد شد. مند روشربط  واسطة بهزندگي بشر 
داند و معتقـد اسـت    انسان و خدا منحصر نمي ةرابطديدگاهي است كه دين را به  ،درمقابل

اموري كه به سعادت انسان مرتبط اسـت، وارد شـود و سـامان امـور دنيـوي       همةدين بايد در 
 همةنيست. اين ديدگاه معتقد است دين براي  اارتباط با سعادت از اين امر مستثن دليل بهها  انسان
ر اخروي بسنده نكرده و در امـور مربـوط بـه    زندگي انسان برنامه دارد و تنها به بيان امو شئون

 بنگريـد بـه  و صلح نيـز دخالـت كـرده اسـت (     ،سياست، جنگ، دنياي مردم، از قبيل حكومت
توان  اين ديدگاه به جامعيت و كمال دين معتقد است. جامعيتي كه مي .)93: 1387جوادي آملي 

 .معارف ديـن اسـت   ةمجموعر از دين انتظار داشت، تبيين كليات امور و بيان اصول و قواعد د
سـازي كـه در    اين اصول و با استفاده از عقل و ابزاهاي معرفت براساسكه بشر بتواند  اي گونه به

 اسـلام در سـاحت قلمـروِ    ،نيازهاي گوناگون خود را برآورده سازد. بر اين اسـاس  ،اختيار دارد
شـمول   دگي مخاطبان جهانلحاظ گستر بهمكاني و  ديني جاودانه است، در ساحت قلمروِ زماني
 معارف ةدربردارندو اخلاقي  ،هاي عبادي، معنوي آموزه بر افزونو در ساحت معارف نيز  ،است
امور دنيوي و مسـائل اجتمـاعي اسـت. يكـي از نتـايج چنـين جـامعيتي         دربارةنياز انسان مورد
ور دنيوي مبنايي دين نسبت به ام شمول قلمروِ ،رو اين ازعلوم است.  در عرصةآفريني دين  نقش

انـد. ماننـد    شـمار آورده  هايي است كه محتواي دين را يكي از منابع علم دينـي بـه   براي ديدگاه
شمرد يا ديدگاهي كه توليد علم دينـي را بـا    ديدگاهي كه وحي را يكي از منابع علم ديني برمي

  داند. روش اجتهادي ممكن مي
اي شخصـي از امـري    سي يا تجربـه كه اساس و گوهر دين امري احسا هنگاميروشن است 

اي بـر ايـن هسـته و تفسـيري شخصـي و       هاي دين پوسته متعالي دانسته شود و باورها و آموزه
از  ،درنتيجـه  .شمولي نـدارد  عصري دانسته شود، ديگر دين ادعايي نسبت به جاودانگي و جهان

  علم نخواهد داشت. به حوزةاين حيث ورود معرفتي 
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  گيري نتيجهبندي و  جمع. 5
دين  براساساي حياتي در تنظيم مناسبات زندگي بشر  مقوله عنوان بهتوجه به جايگاه علم ديني 

ضرورت پرداختن به آن را دوچندان ساخته است. پرسـش اصـلي ايـن نوشـتار ايـن بـود كـه        
علم دينـي  توليد  ةايدتوان آن را با  ديني آيا مي نظرية تجربةبه اقبال برخي انديشمندان به  توجه با

در سازگار دانست. پاسخ به اين پرسش را از طريق بررسي نسبت اين نظريه با مباني علم ديني 
به هاي مطرح در علم ديني ورود دين  ديدگاه براساس ،ديگر بيان بهشناخت دين پيموديم.  حوزة
شـمار   علـم بـه   در عرصـة آفريني دين  بخشِ نقش قوامعلم را داراي الزاماتي دانستيم كه  عرصة

 اي شناختي علم ديني تعبير كرديم و به آن دسـته از مبـاني   از اين الزامات به مباني دين .روند مي
  نمود. ديني ناسازگار مي نظرية تجربةپرداختيم كه با 

سـازگار   تجربـة دينـي  گفته مبناي خداشناسي توحيدي با ديدگاه اتـو در   از ميان مباني پيش
در بحثي كـه   ،چنين همتوانست سازگار شود.  ساير مباني نمي نمود، هرچند با ديد تحليلي با مي

احراز انتساب آن به خداوند مطرح شـد، گفتـه    معناي بهاعتبار وحي الهي و محتواي دين  دربارة
بـه   توجـه  بـا  حال بااين ،احراز و اثبات نيست قابل ديني اين انتساب نظرية تجربة براساسشد كه 

چنـين دينـي شـكل     براسـاس كنند، اگر علمي  گرايان از دين ارائه مي تعريف جديدي كه تجربه
 ولي انتساب آن به خدا دچار اشكال است. ،خواندن آن درست دينيبگيرد، 

هـاي علـم    يك از ديدگاه هيچبخش دانسته شود، با  ، حتي اگر معرفتتجربة دينيدرمجموع 
منطقـي علـم و ديـن     ةرابط ـتواند بـه   آن نمي بر مبتنيشناسي  ديني سازگاري كامل ندارد و دين

بـه حضـور ديـن در     صـرفاً علـم  شـدن   . البتـه اگـر بـراي دينـي    بينجامدها  اين ديدگاه براساس
هاي دانشمندان بسنده كنيم و دخالت دين در كاربرد دانـش را از اركـان علـم دينـي      دانسته پيش

طوركه ممكـن   همان ؛توان دست يافت نيز مي جربة دينيت برمبناياي از علم ديني  گونه بهبدانيم، 
علـم از   ةمطالعمورد موضوعات كه اينمانند  ،است علم با دلايل ديگري نيز به دين منتسب شود

شـناختي،   دادن بـه عوامـل روان   شـكل محتواي دين يا ديدگاه ديني گرفته شده باشند يا دين بـا  
علم اثرگذار شود و اين عوامل محيطي و انگيزشي بـه  فرايند توليد ر بيا تاريخي  ،شناختي جامعه
تنهايي  بهولي بايد توجه داشت، اين عوامل  ،يا توليد دانش منجر شوند ،اندوزي آموزي، علم علم

تـأثير ايـن عوامـل     تحـت موجب پديدآمدن دانش ديني نخواهند شد و درنهايت دانشي كه تنها 
  نه خود دين. ،واهد بودتوليد شده است، دانشِ منتسب به پيروان دين خ

دين معاصر با مباني  ةفلسف ةپردامنساختن نسبت يكي از مباحث  نماياناين پژوهش با هدف 
 چـون  هـم هاي ديگـري   دين سرفصل ةفلسفعلم ديني شكل گرفت. در ميان مباحث مطرح در 
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هـا در   رسد برخي مباني علـم دينـي بـا آن    نظر مي بهقلمرو دين و زبان دين نيز وجود دارند كه 
توليـد علـم    ةعرصمندان  علم و دين و دغدغه ةحوزگران  ند. جا دارد پژوهشا تعارض و چالش

ها و شبهات مباني علم ديني را اسـتحكام   ديني با سنجش نسبت اين نظريات و پاسخ به پرسش
  ي ببخشند.تر بيش

  
  ها نوشت پي

 

 بسـط سـروش در   ميعبدالكر و ،النص مفهوم در ديابوزنصر حامد  ،الاسلامي الفكر در اركون. محمد 1
 .اند كرده دنبال را يفكر خط نيا نبوي ةتجرب

 يدادهـا يرو«: اسـت  نيچن تجربه جيرا يمعان از يكي اكنون معنايي، تطور از پس انگليسي، زبان در. 2
 ـ مشاهده قيطر از قرارگرفتن ريتأث تحتحالت « اي »كنند يرا بنا م يفرد ياست كه زندگ يا آگاهانه  اي

 ).”Merriam-Webste “experience( »ميمستق مشاركت

الفـاظ عربـي    پـذيرفتن و تأثير قـرآن  بودن عصريبر  تر بيش قرآن. نصر حامد ابوزيد در موضوع الفاظ 3
ولـي در   كنـد،  ياز فرهنگ و رسوم زمانه و مناسبات اجتماعي و سياسي عصر نـزول تأكيـد م ـ   قرآن

: 1379 ابوزيد( دارد باور پيامبر به طريق اين بودن اختصاصيو  الهي ةفرشتموضوع وحي به وساطت 
وحـي اسـت و نتـايج     دانسـتن  تجربيتوان گفت يكي از مباني ديدگاه ابوزيد  مي حال،اينبا ).14 ،13
 .ندارد تفاوتي كنوني بحث در ديني دگرانديشان ساير ديدگاه با وي ديدگاه از آمده دست به

 يول اند، برده نام »يانيوح ةتجرب« از ينيد تجارب انواع برشمردن در ينيد انيگرا تجربه از يبرخ البته. 4
 ـو به اند، نداشته مدنظر را يعرفان ةتجربجز  يزياند، چ آن برشمرده يكه برا ييها يژگيو بهباتوجه  ژهي

كـه   )64: 1391(فـرانكس   انـد  دانسـته  ريناپـذ  اني ـب مـوارد  اغلبدر  ادعا بنابر را يانيوح ةتجرب كهآن
 ناسازگار است. ،ياله اميپ ابلاغ به مأموربودن بر يمبن امبران،يپ يبا ادعا صورت  نيادر

 نيچن ـهـم  و يشخص ـ حداز شيبو اظهار،  انيب درمقام« يعرفان ةتجربمعتقد است  مزيج نمونه، براي. 5
 .)475: 1391 مزي(ج »باشد داشته يكل اعتبار تواند ينم و است متنوع

  
  نامه كتاب
  .ميكر قرآن
  .17- 2، 54 ياپيپ ،كيان، »و نص ،تأويل، حقيقت« )،1379( حامد نصر ،ابوزيد
 .العربي الثقافي مركز: بيروت ،القرآن علوم في دراسة النص؛ مفهوم )،2014(نصر حامد  ابوزيد،

  .جهان نقش: تهران ،يهمت ونيها ةترجم ،يقدس امر مفهوم )،1380( رودلف اتو،
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  .الساقي دار: بيروت ،اجتهاد و نقد: الاسلامي الفكر )،2012( محمد ،اركون
 يسـهام  شـركت : تهـران  ،يفردوس ـ يعل ةترجم ،ياسيس  ـ ياله ةرسال)، 1401بنديكتوس دو ( نوزا،ياسپ

  .انتشار
  .حكمت: تهران ،يلياحمدرضا جل ةترجم ،نينو نگرش و نيد )،1390( ترنس والتر س،ياست

  بهاءالدين خرمشاهي، تهران: مركز نشر دانشگاهي. ةترجم ،دين و علم )،1384( ايان باربور،
  .ياسلام ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،ينيد علم تيهو )،1382( خسرو ،يباقر

 عباس يزداني، قم: طه. ةترجم ،يدين ةتجرب )،1377( وين پراودفوت،
  :10/02/1402در  يابيباز ،ينيد علم به يابي دست يچگونگ )،1391( رضايعل روزمند،يپ

<http://www.isaq.ir/vdcgry9q4ak9w.pra.html>. 
  .اسرا: قم ،دين از بشر انتظار )،1387( عبداالله ،يآمل يجواد
  .اسرا: قم ،ينيد معرفت ةهندس در عقل منزلت )،1389(عبداالله  ،يآمل يجواد
  :10/04/1395در  يابيباز ،ينيد علم يةنظر )،1390(عبداالله  ،يآمل يجواد

<http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?view=1&id=MTUxNg%3d%3d-
epP6x6e2Tyo%3d&kind=1>. 

  .حكمت: تهران ،يانيك نيحس ةترجم ،ينيد ةتجرب تنوع)، 1391( اميليو مز،يج
 و پترسون كليما فيتأل ،ينيد ةتجرب ةدرباردر:  ،»ني: اصل و منشأ دينيد ةتجرب« )،1393( اميليو مز،يج

  .هرمس: تهران گران،يد
  .جوان ةشياند: كانون تهران ،)ها دگاهيدو نقد  ي(بررس نيد منشأ )،1388( ينيحس اكبر و ريام خواص،
  .42- 19، 48 ياپيپ ،قبسات ،»ياله اي يكلام بشر ،قرآن« )،الف 1387( ابوالفضل ،يساجد
 ـ يبر وح ـ يبا گذر يحيمس يشناس يوح« )،ب 1387( لضابوالف ،يساجد ، 46 ياپي ـپ ،قبسـات  ،»يقرآن

121 -146.  
  .صراط: تهران ،مديريت و مدارا)، 1376عبدالكريم ( سروش،
  .صراط: تهران ،نبوي ةتجرب بسط )،1378( عبدالكريم سروش،

، 49 ياپي ـپ، 13 ةدور قبسـات،  ،»ين ـيد معرفت و فهم و يخداشناس يمبان« )،1387( درضايحم ن،يشاكر
19 -42.  

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ،ينيد ةتجرب يشناخت معرفتبر ارزش  يقاتيتعل )،1391( يعل ،يروانيش
  .اسلامي تبليغات دفتر: قمالاعتقاد،  تجريد )،ق 1407( نصيرالدين طوسي،

 ؛ين ـيد علمدر:  ،»نيسنجش معادلات علم و د ةيبرپا ينيد علم يةنظر« )،1386( يعل ،يشاهرود يعابد
: قم ،يموحد ابطح يمحمدتق و پور، يعل يمهد ،يحسن درضايحم كوششبهملاحظات،  و ها دگاهيد

  .71- 33 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه



  39  )حميد خدابخشيان خوانساري( ... ديني ةتجرب ةشناختي علم ديني و نظري مباني دين

 

 پژوهشـگاه : قـم  ،»پـاد « ين ـيد دانش ياجتهاد ميپارادا )،1389( يحسن درضايدحميس و يمهد ،پور يعل
  .دانشگاه و حوزه
 ـ يشـناخت  معرفـت  ارزش )،1391( نيكـارول  سيويد فرانكس، و  يروانيش ـ يعل ـ ةترجم ـ ،ين ـيد ةتجرب
  .دانشگاه و حوزه: قم ،ديش دانيش ينعليحس
  .24- 7، 12 ش ،كلامي معرفت، »الميزان و تحليل وحي« )،1393( مصطفي كريمي،
 مطالعـات  و يانسـان  علـوم  پژوهشـگاه : تهـران  ،ين ـيد علـم  تا سكولار علم از)، 1377( يمهد ،يگلشن

  . يفرهنگ
 امـام  يپژوهش ـ و يآموزش ـ ةمؤسس ـ: قـم  ،ينقل ـ ليدل يشناخت معرفت ارزش )،1395( عبداالله ،يمحمد
  )،(ره ينيخم
  تهران: كرگدن. ،يزهرا اكبر ةترجم ،اوج يهاتجربه و ها، ارزش ان،ياد )،1397( آبراهام مزلو،

  .86 ياپيپ ،معارف، »علوم انساني سازيعلم ديني و اسلامي« )،1390( يمحمدتق ،يزدي مصباح
 امـام  يپژوهش ـ و يآموزش ـ ةمؤسس: انتشارات قم ،نيد و علم ةرابط )،1392( يمحمدتق ،يزدي مصباح
  .)(ره ينيخم

  .ريركبيام: تهران ،يفارس فرهنگ )،1388( محمد ن،يمع
 علـوم  فرهنگسـتان  دفتـر : قم ،»ياسلام شدن فلسفه« يشياند هم گزارش )،1385( يمحمدمهد ،يرباقريم

  .ياسلام
 ـد ؛ين ـيد علمدر:  ،»ديو علم جد ياسلام ينيب جهان« )،1386( سيدحسين نصر،  ،ملاحظـات  و هـا دگاهي

: پژوهشـگاه حـوزه و   قـم  ،يابطح ـ موحـد  يمحمـدتق  و پور، يعل يمهد ،يحسن درضايحم ةنوشت
  .28- 9دانشگاه، 

  .يبهرام راد، تهران: الهد ةترجم ،نيد ةفلسف )،1372( جان ك،يه
  



  

 

  


